
ISSN: 2251-8193 

Iranian Journal of Anthropological Research 
(IJAR)  

 
https://ijar.ut.ac.ir/ :Home page 

  
Faculty of Social Sciences 

 
 

251 

Representation of racial anthropomorphism in animations of  
monsters, cars and soul 

Payam Zinalabedini1  | Atefeh bashpoul 2   

1. PhD of Art Research, Department of Advanced Studies of Art, School of Visual Arts, College of Fine Arts, University of 
Tehran, Tehran, Iran (Corresponding Author); E-mail: payam.zinalabedin@ut.ac.ir 

2. Master in animation, Soore University, Tehran, Iran; E-mail: atefeh.bashpoul@gmail.com 
 

Article Info ABSTRACT 

Article type: 

Research Article 

 

 

Article history:  
Received: 2023-07-31 
Received in revised form: 
2023-10-14 
Accepted: 2023-10-24 
Published online: 2023-11-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords:  
Representation, 
Anthropography, realism, 
Anthropology, Pixar Studio 

Purpose-how to look at nature and imitate it has a direct relationship in the way of 
representation. Communication tools, including performing arts, provide the conditions and 
possibility to display human activities and behaviors in different cultures and to record or 
produce actions performed in different cultural contexts that cannot be directly observed. and 
compared with the surrounding society. Visual representation by the seventh art, including 
animation, is one of the significant types of objectification that can work in line with this idea. 
Although animation has an imaginary and fantasy approach, it always tries to use realistic 
elements in production works in order to identify with the audience. From the very beginning 
of its birth, this art has simulated animal characters with aspects of human behavior in order to 
be more realistic and believable. Animation designers have always tried to simplify the 
elements of human anatomy and deal with it structurally; As well as creativity in design, create 
characters whose reflection can be seen in the representation of human races and the creation 
of heroes in various studios' animations. On the one hand, until the twenties, most of the 
animated characters were representative of the white race, and the representation and 
representation of other races was less used. Pixar studio is one of the animation companies that 
has an international status and has always presented and experienced many productions in the 
field of reflecting the characteristics of human species in different formats. With a practical 
purpose, the current research aims to analyze the creativity in processing the subtleties of 
design and character in humanistic animations, so that the viewer is more aware of the world 
of the story and by analyzing the visual principles. And aesthetically, it will benefit more from 
the pleasure and artistic understanding of the work and gain a new perspective for watching 
animated films. Therefore, three animations: monsters, machines, and spirits from Pixar's 
productions have been selected and analyzed based on the purposeful selection of desirable 
items.  
Methodology- It is a qualitative research method in an analytical-descriptive way with an 
anthropological approach and based on gathering information from written, audio and visual 
library sources.  
Findings- The findings of the research show that by observing the selected animations, the 
race that is used abundantly in character design is: white race, black race, and finally yellow 
race. The obtained result indicates that the character designers benefit more from the 
differences in the skull and different faces. These features are more obvious than the features 
that are in size and organs. Also, unlike in the past when all the characters were white, today 
we see the presence of people of color in animations. This issue has gone so far that animation 
makers are making heroes of people of color 
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جمله  - هدف از  ارتباطي  وسايل  دارد.  بازنمايي  نحوه  در  مستقيمي  رابطه  آن  تقليد  و  طبيعت  به  نگريستن  چگونگي 
هاي  و رفتارهاي انساني در فرهنگ سازد تا از طريق آن بتوان فعاليتها  شرايط و امكاني را فراهم مي هنرهاي نمايشي  

امكان  آن  مستقيم  كه مشاهده  گوناگون  بافتارهاي فرهنگي  در  انجام شده  اعمال  و  گذارد  نمايش  به  را  پذير گوناگون 
ازنمايي تصويري توسط هنر هفتم از جمله انيميشن از  نيست را ثبت يا  توليد كرده و با جامعه پيرامون مقايسه نمود. ب

كه مي است  يابي  توجه عينيت  رويكردي  انواع قابل  آنكه  و جود  با  انيميشن  پنداشت عمل كند.  اين  در راستاي  تواند 
ي  نمايخيالي و فانتزي دارد اما در جهت همذات پنداري مخاطبشان همواره در تلاش است در آثار توليدي از عناصر واقع 

با    بهره گيرد. اين هنر از همان روزهاي آغازين  باورپذيري بيشتر، شخصيت هاي حيواني  تولدش جهت واقع نمايي و 
سازي عناصر تشكيل  اند كه با سادهوجوه رفتار انساني را شبيه سازي كرده است. طراحان انيميشن همواره سعي داشته

هايي شوند كه  همچنين خلاقيت در طراحي، باعث ايجاد شخصيت  ي آناتومي انسان و برخورد ساختاري با آن؛ و دهنده
هاي استوديوهاي گوناگون قابل مشاهده است. از سويي  بازتاب آن در بازنمايي نژادهاي بشري و خلق قهرمانِ انيميشن 

ادهاي ديگر اند و از بازنمايي و نمايش نژپوست بوده ها انيميشني معرف نژاد سفيدتا قبل از دهه بيستم اغلب شخصيت
از جمله شركت  پيكسار  استوديو  است.  استفاده شده  بين كمتر  از جايگاه  كه  انيميشن سازي است  برخوردار  هاي  المللي 

هاي مختلف را عرضه و تجربه كرده  هاي انساني در قالببوده و همواره توليدات فراواني در زمينه انعكاس ويژگي گونه
هاي طراحي و شخصيتي  گري در پردازش ظرافتپي آن است كه آفرينش  است. پژوهش حاضر با هدفي كاربردي در

سان بيننده با آگاهي بيشتر در جريان جهان داستان قرار  پندارانه، را واكاوي كرده تا بدين هاي انسانموجود در انيميشن
زيباشناسانه  و  و تحليل اصول بصري  با تجزيه  و  بهره   گرفته  اثر  درك هنري  و  از لذت  ببرد و چشم بيش  آن  انداز  تري 

فيلم تازه به  نگريستن  براي  اين اي  از  آورد.  دست  به  انيميشني  ماشينهاي  هيولاها،  انيميشن:  سه  از  روي  روح  و  ها 
 توليدات شركت پيكسار بر اساس انتخاب هدفمند از موارد مطلوب گزينش و تحليل شده است. 

به شيوه تحليلي-روش شناسي و  كيفي  اساس گردآوري    توصيفي  - روش تحقيق  بر  و  انسان شناسي  با رويكردي 
  اي مكتوب، صوتي و تصويري است.  اطلاعات از منابع كتابخانه

مشاهدهيافته -هايافته با  دارد  آن  از  نشان  پژوهش  انيميشنهاي  ميء  در  منتخب  در  هاي  وفور  به  كه  نژادي  يابيم، 
سفيدپوست، نژاد  ترتيب:  به  شده  استفاده  آن  از  نتيجه  سياه  طراحي شخصيت  است.  زردپوست  نژاد  انتها  در  و  پوست 

هاي گوناگون بهره هاي موجود در جمجمه و چهرهبدست آمده حاكي از آن است كه طراحان شخصيت بيشتر از تفاوت
تر است. همچنين بر خلاف گذشته  باشد آشكارها مي   هايي كه در جثه و اندام ها نسبت به ويژگيگيرند. اين ويژگيمي

تما سفيدمي شخصيتكه  رنگين ها  حضور  شاهد  امروزه  بودند،  انيميشنپوست  در  آنجا  پوستان  تا  مهم  اين  هستيم.  ها 
 كنند.پوستان مي سازي رنگين سازان اقدام به قهرمانپيش رفته است كه انيميشن

:  استناد پيام:  العابديني,  (  و ,زين  عاطفه.  پنداريِ  ١٤٠٢بشپول,  انسان  بازنماييِ  انيميشن).  در  ماشيننژادي  هيولاها،  روح هاي  و  انسانپژوهش  ،ها  ايرانهاي  ،  شناسي 
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 مقدمه

است كه  انيميشن رسانه از جهانمايه تخيليبخاطر بن ايي هنري  زمينه و حوزه  اش  و هماره هر  است،  برخودار  ژرفي  داستاني  هاي 
شود. دانشي و زيستي را قادر است در فضايي رويايي ديدني و تماشايي كند، و گاه با وجود خيالي بودنش باورپذير و واقعي متصور مي

شود، امٌا مخاطبان عمومي داشته و بسياري از توليدات آن را همه اقشار ميشود براي كودكان ساخته  انيميشن با وجود آنكه تصور مي
برند. به همين دليل برنامه سازان معمولاً محيط انميشن را براي ابراز عقايد مختلف مناسب ديده  نشينند و لذت ميجامعه به تماشا مي

هاي مختلف قرار  را كرده و جامعه را تحت تاثير افكار و ايدهكنند مفاهيم بنيادين و اصولي را توسط آن اجو در قالبي جذاب سعي مي
انيميشن و غيره داشته باشند و بعلت ويژگيهاي بصري، تجسمي،  ها ميدهند.  توانند كاركردهاي مختلف آموزشي، سرگرمي، تبليغي 

طبان از جمله مخاطبان كودك به  شود مخاشان، معناهاي مختلف را بطور غيرمستقيم بازنمايي كرده و همين مهم باعث مينمايشي
ها و تكرار اين آثار طالب مشاهده چندباره آن باشند. آمار فروش بالاي اين فيلم  هنگام تماشايشان خسته نشده و پس از پايان نمايش

اين مدعاست. بسياري از مضامين كه بدلايل  هايشان كه سالها از توليد و پخش مكرر بسياري از نسخه  گوناگون  شان گذشته شاهد 
هاي مختلف قادر به اجراي آن نيستند در محيط انيميشن به نحو مطلوب انجام پذير است و عصر ديجيتال نيز اهميت اين رسانه رسانه

  تر كرده است.هنري را پر رنگ
شخصيت انسان برپنداريِ  سعي  همواره  جهان،  طراحان  است.  داشته  وجود  انيميشن  ظهور  ابتداي  همان  از  كارتوني  آن    هاي 

با سادهداشته باعث  سازي عناصر تشكيل دهندهاند كه  و همچنين خلاقيت در طراحي،  آن؛  با  برخورد ساختاري  انسان و  آناتومي  ي 
ها؛ و همچنين حضور بالفعل و قهرمانانه  هاي بشري را در اين شخصيتهايي شوند كه برخلاف ماهيت انساني، گونهايجاد شخصيت

و جلوه  پديدار  را  پيچيدگيساآنها  از  انسان مملو  آناتومي  باشند. ساختار  ماهيچهز  فراواني همچون:  ها،  بنديها، استخوانها و جزئيات 
ويژگي گونه  هر  كه  است؛  و...  تعادل  ايستايي،  تناسبات،  تلاش ابعاد،  در  طراحان  رو  اين  از  دارد.  را  خود  به  مختص  از  هاي  كه  اند 

پيچيدگيدشواري درك  به  مربوط  آهاي  سازندگان  هاي  دهند.  ارائه  شخصيت  طراحي  براي  ساده  كارهايي  راه  و  بكاهند،  ناتومي 
كنند؛ مانند: استفاده از آداب و رسوم  هاي گوناگوني استفاده ميها، از روش پنداري بيشتر بينندگان با شخصيتانيميشن براي همذات

بيماريكهن، ويژگي اثير در سبك زندگي، بازگو كردن مشكلات و غيره، اما از  هاي اقليمي و تها، ويژگيهاي شخصيتي و رواني و 
- همانند ديگر شركت  ١هاي نژاديِ انساني در كاراكترهاي غيرانساني است. شركت پيكسارراهگشاترين اين ترفندها، بازنماييِ ويژگي

انسان از  جهان،  انيميشني  شخصيتهاي  مي پنداري  استفاده  خود  توليدات  در  پژوهش  ها  اين  باورپذيري  كنند.  جهت  دارد  سعي 
گونه آثار مدنظر توليد كنندگان است در رفع خلاء علمي در  بيني و اهدافي كه در خلق اينشناسي؛ جهانمخاطبان و شناخت زيبايي

كه   پيكسار  استوديو  اين  موفق  آثار  ميان  از  اينروي،  از  باشد.  انيميشن  سازندگان  رهنمايي  توان   حد  در  و  بوده  كوشا  زمينه  اين 
ها و روح انتخاب و مورد تحليل و بررسي قرار گرفته است تا در نهايت هاي غيرانساني دارند، سه انيميشن: هيولاها، ماشينشخصيت

هاي غيرانساني و بازنمايي نژادي آنها، و اهميت آن در عصر حاضر پرداخت. پاسخ به سئوالات زير بتوان به چگونگي طراحي شخصيت
  ساز باشد. سئله پژوهش رهنمونتواند در رسيدن به ممي

ويژگي١ چه  از  استفاده  با  طراحان شخصيت  رنگين.  طراحي  در  انيميشنهايي  در  و...)  اشياء  حيوانات،  غيرانساني(  سازي  پوستان 
  كنند؟استفاده مي

  هاي آسيايي؟پوست مواجه هستيم تا انيميشنهاي رنگينهاي آمريكايي بيشتر با شخصيت. چرا در انيميشن٢

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
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  يشينه پژوهشپ
تا كنون تحقيق مشخصي صورت نگرفته؛ اما    "هاي هيولاها ، ماشين ها و روح  پنداريِ نژادي در انيميشنبازنمايي انسان  "در زمينه  

پايان عناوين  به  مراجعه  ايراننامه با  اطلاعاتي  پايگاه  به  مراجعه  و  واژهها  كليد  گرفتن  نظر  در  و  انسانداك  انيميشن،  ريخت، هاي 
  نمايي، گونه و شركت پيكسار، سابقه پژوهشي زير بدست آمد:انانس

ارشد، دانشكده ادبيات و علوم  نامه كارشناسيهاي اوليه»، پايان) در پژوهشي با عنوان «درباره تطور انسان ريخت١٣٩٤چاركامه (
كرد در هر عصر فقط يك  ان مياي شكل گرفت كه بيميلادي مكتب فكري  ١٩٦٠مدرس نگاشته: در سال  انساني، دانشگاه تربيت

- اي مشخص شد كه اين ديدگاه نميگونه انساني بر روي زمين وجود داشته است. در دو دهه بعد، نظر به افزايش شواهد سنگواره
گونه  از  بسياري  و  باشد  درست  ريختتوانسته  انسان  عوامل  هاي  دليل  به  بسياري  و  زيسته  يكديگر  كنار  در  تطور  روند  سير  در  ها 

  اند. لف به انقراض منتهي شدهمخت
جامي( توسعه١٣٩٨نورمحمدي  فرآيند  تطبيقي  عنوان«مطالعه  تحت  تحقيق  در  استوديوهاي )  توليد  پيش  مراحل  و  ديداري  ي 

ارشد، دانشكده هنر، دانشگاه سوره، اظهار كرده كه تمركز اصلي نامه كارشناسيهاي منتخب»، پايانپيكسار و جيبلي، براساس نمونه
هاي منتخب است. نتايج پژوهش  ي ديداري استوديوهاي پيكسار و جيبلي، براساس نمونهش حاضر بر فرآيند پيش توليد و توسعهپژوه

هاي نوين و تقسيم وظايف به هنرمندان متخصص دهد كه استوديو پيكسار با ايجاد مزيت رقابتي مبتني بر بكارگيري فناورينشان مي
توليد، پيش  مراحل  از  بخش  مي  درهر  توليد  بالا  كيفيت  با  انيميشن  بيشتري  حاليتعداد  در  ساخت  كند.  جيبلي  استوديو  رويه  كه 

هاي توليد شده، اين امر موجب زمان بر  هايي به روش سنتي و كارگردان محور است كه با توجه به اهميت حفظ كيفيت فيلم انيميشن
  استوديو جيبلي شده است. هاي انيميشن در بودن فرآيند پيش توليد و كاهش توليد فيلم

) دهكردي  فايق  انيميشن١٣٩٦كوهي  جذابيت  عوامل  عنوان«بررسي  با  خود  تحقيق  در  پايان)  كه  هاليوود»،  پرفروش  نامه  هاي 
انيميشن شركتكارشناسي توليدات  است:  كرده  بيان  است  ايران  اسلامي  و سيماي جمهوري  دانشگاه صدا  در  فيلمارشد  سازي هاي 

آنها،  نظير«پيكسار»   در  نهفته  به واسطه عناصر جذابيت  آمريكا فراتر رفته و  ايالات متحده  از گستره مرزهاي جغرافيايي  و«ديزني» 
تفاوت با وجود همه  جهان  در سرتاسر  مخاطبان  استقبال  بررسي عوامل  مورد  پژوهش  اين  از  است. هدف  گرفته  قرار  فرهنگي  هاي 

  هاي هاليوود است.  جذابيت در انيميشن
ارشد با عنوان «نژاد و گوهر در شاهنامه» كه در دانشگاه آزاد اسلامي واحد تايباد به انجام  نامه كارشناسي) در پايان١٣٩٧(  شعيبي

ي  ترين واژگاني دانسته كه در شاهنامه بكار رفته است. به باور فردوسي، جهان با آفريننده رسانيده است نژاد و گوهر را يكي از كليدي
توان تصوير اين ي جهان است با وي هم گوهر خواهد بود. ميست و بالمآل مردم كه صورت فشرده و درهم تنيدهخويش، هم گوهر ا

ي آن عوالم صغير و كبير يعني جهان و  اي مجسّم كرد كه رأس آن همان حقيقت آن: آفريننده و اضلاع دو گانه برداشت را مانند زاويه
  مردم است. 

) زاده  «شيوه١٣٩٣اسماعيل  پايانه)  در  را  ديزني»  انيميشن  با  مقايسه  در  ايران  انيميشن  در  انساني  حركات  بازنمايي  نامه  اي 
تربيتكارشناسي دانشگاه  معماري،  و  هنر  دانشكده  عوامل  ارشد،  به  اشاره  ضمن  تحقيق  اين  است.  داده  قرار  مطالعه  مورد  مدرس 

انيماتورها  هاي حركتي اموفقيت ديزني، به بررسي وجه مثبت برخي از آموزه و كه بر روند تجسم و شناخت فيزيك حركت از جانب 
-تاثير گذاشته اشاره داشته؛ و در ادامه به ذكر جرياناتي تجربه گرا پرداخته است كه به صورتي مستقيم يا غيرمستقيم با تركيب آموزه

  الي جهاني نيز دست يافتند.  هاي حركتي ديزني و هنر انتزاعي قرن بيستم؛ آثاري متفاوت با ديزني آفريده و به اقب
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با بررسي    ٢٠١٠-٢٠١٦هاي  هاي نژادي جامعه آمريكا در انيميشنهاي تفاوت) در پژوهشي با عنوان«بررسي چالش١٣٩٦مهري (
هاي توليد  ارشد در دانشكده هنر، دانشگاه سوره با طرح اين سؤال اصلي كه انيميشن» در مقطع كارشناسي"زوتوپيا"موردي انيميشن

هاي نژادي به چه ميزان و كيفيتي در ارائه واقعي تفاوت  "زوتوپيا    "ميلادي، بالاخص انيميشن  ٢٠١٦تا    ٢٠١٠در فاصله سالهاي    شده
بوده  بررسي چالش جامعه آمريكا موفق  به  تفاوت اند،  اين زمينه ميهاي  در  آمريكا  نژادي جامعه  و تحليل  هاي  بررسي  نتيجه  پردازد. 

تر مي شويم، تلاش ها نشان دهنده اين بود كه هر چه به سالهاي اخير نزديكار رفته در اين انيميشنهاي بكمضامين و شخصيت 
هاي بشري در توليدات  بايد اذعان داشت عليرغم استفاده مكرر از ويژگيهاي گونهيابد.  هاي نژادي افزايش ميبراي نشان دادن تفاوت

شناسي در تحليل و نقد آثار شود و بهره گيري از رويكرد انسانن زمينه مشاهده ميانيميشن ساير كشورها، خلا علمي فراواني در اي
  باشد.    انيميشن توسط پژوهشگران داخلي و خارجي مشاهده نشده است و مقاله حاضر بديع و نو مي

  ادبيات پژوهش
  بازنمايي در گذر تاريخ

گرفت و مردم باستان نه تنها تصوير  هاي جادويي شكل ميهماني) و انگارهتقليدهاي تصويري و آييني در دوران باستان با پندار (اين  
كشيدند، بلكه در بسياري از موارد جانوران را در حالي رسم كردند كه تيري به  ي غار ميحيواني كه قصد شكارش را داشتند، بر ديواره

ه است. شكارگر باور داشت كه با اين تقليد تصويري، بدن آنها اصابت كرده و در بعضي از آنها، قلب حيوان به رنگ سرخ مشخص شد
مي نيز همراه  تقليد عملي  با  گاهي  نمونهكه  نيز،  ژاپن  و  قديمي چين  فرهنگ  در  است.  درآورده  خود  به تصرف  را  هاي  شد، حيوان 

تصوير گل و گياه از طبيعت   ي ارتباط جادو و نقاشي وجود دارد. اين اقوام كهنسال بر آن بودند كه هنرمند با كشيدنبسياري درباره
در اين دوران   ١). آشكار است كه واژه ميمسيس ١١:  ١٣٩٢افزايد(منصورزاده،  كند، بلكه در عمل، بر گل و گياهان واقعي ميتقليد نمي

بهره تقليد و  مورد  موضوع  با  آن، وحدت  از  و هدف  آييني  تقليدي  در چرخهبيانگر  آن  مقدس  نيروي  از  بود.  مندي  گويي ي هستي 
كرد، تا آنجا كه آن را در وجود خويش دريابد و با آن يكي گردد. اما از  انسان، قداست و حيات را از رهگذر تقليد آييني بازنمايي مي

قرن پنجم پيش از ميلاد، اين جنبه جادويي و اسرارآميز در كاربرد واژه ميمسيس كم رنگ شد، و به تدريج فيلسوفان و منتقدان ادبي،  
). از اولين كساني كه به مفهوم ميمسيس  ٣١٩:  ١٤٠٠ي هنر و ادبيات به كار گرفتند(معيني،  را براي شرح خاستگاه و فلسفه  اين واژه 

است فيثاغورث از طبيعت مي  ٢اشاره كرده  تقليد  را  ميان  بود كه هنر  بيشتر شهرت يافت در  تلقيِ ديگر از ميمسيس كه  اما  دانست، 
اند. طبق نظر اينان اساس هنر و  به آن پرداخته ٥و به طبع آنها ارسطو    ٤و افلاطون ٣). سقراط ٢٠٨: ٣٨٨١ي يونان بود(طاهري، فلاسفه 

)و بر  ٤٦:  ١٣٨٣در ترجمه آثار يوناني به عربي، آن را محاكات ناميد( شميسا،    ٦ي تكويني آن ميمسيس است كه بعدها ابوبشر متي ماده
). نخستين  ٤٨پردازان بزرگ، اساس هنر كپي كردن و نسخه برداشتن و مانند سازي از آفاق و انفس است(همان:  طبق نظر اين نظريه

كند كه  اط در آنجا استاد هنرمندي را وصف ميي ميمسيس در آن رفته، جمهوري افلاطون است. سقرمتن فلسفي كه سخني درباره

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
١ Mimesis    .به معني تقليد و شبيه سازي كردن. در اين پژوهش از واژگان ميمسيس و بازنمايي استفاده است 

Pisagoras ٢ )570  (پيش از ميلاد  
٣    Socrates   پيش از ميلاد كشته شد ٣٩٩پيش از ميلاد متولد شد و در سال  ٤٧٠و در سال ا  
٤ Plato )٣٤٧-٤٢٧ (  
٥ Aristotle  )پيش از ميلاد )   ٣٢٢ - ٣٨٤  
  هجري)    ٣٢٤ – ٢٥٤اَبوبَشْرْ مَتَّي بْنِ يونُس ( ٦
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تواند چيزهايي مانند پرندگان و حيوانات مستقر در زمين و خدايگان مستقر در  تواند مانند ساير استادكاران چيزهايي بسازد. او ميمي
ار از اين نوع باشد؛ اگر با خود  تواند استادككند كه هركسي ميآسمان و عالم ارواح بسازد. از آن پس، سقراط به اين نكته اشاره مي

اي بردارد و در مقابل چيزهاي پيرامون قرار دهد. يك نقاش هم اين توانايي را دارد كه همچون استادكار ياد شده از طبيعت نسخه آينه
پيچيده دارد و لذا    گويد: واژه ميمسيس ذاتا مفهومياز پرچمداران ادبيات تطبيقي مي  ١). غنيمي هلال ١٩١:  ١٣٨٥بردارد(كربلايي لو،  

غالبا به تقليد محض و بدون رعايت اصالت هنرمند انجاميده است. حال آنكه منظور از ميمسيس، اثرپذيري اصيلي است كه هنرمند  
بسنده كند(غنيمي هلال،   آفرين  تقليدي خواري و زبوني  به  آنكه  نه  تعريف اصطلاح  ٥٩:  ١٣٧٣آن را هضم نمايد،  در  آنچه  البته   .(

ب ميميمسيس  ديده  ديگري  مفهوم  هر  از  بازنمايي،  يش  بيرون،  جهان  به  ارجاع  شدن،  ديگري  مشابه  بازتاب،  تقليد،  پيروي،  شود: 
). از نظر هال  ٦٤٧:  ١٣٩٣ها در گذر زمان نيز دچار دگرگوني شده است(زيني وند و ثقه الاسلامي،  اقتباس، اخذ و... است. اين برداشت
از زبان برا  استفاده  يا نماياندنِ جهان به ديگران(هال،  ي گفتن چيزهايي معنادار دربارهميمسيس يعني  به بيان  ٤٥:  ١٣٩١ي جهان   (

از طريق زبان. در معنا  ارائه     "shorter oxford English dictionary"كوتاه، ميمسيس يعني توليد  از اين واژه  دو تعريف مرتبط 
  شده است: 

صور چيزي، به ذهن آوردن آن از طريق توصيف يا تصوير، يا تصور كردن. مثلا  . بازنماياندن چيزي عبارت است از توصيف يا ت١
  كند در جمله: اين عكس كشتن هابيل به دست قابيل را بازنمايي مي

. همچنين ميمسيس عبارت است از نماد، نماينده، نمونه يا جانشين بودن. مثلا در جمله: در مسيحيت، صليب، رنج و مصلوب ٢
توان براي ميمسيس دو كاربرد كلي قائل شد: ). با توجه به تعاريف ارائه شده، مي٤٨كند(همان:  بازنمايي ميشدن حضرت مسيح را  

شناختي ميمسيس به  شناختي، و ديگري كاربرد آن در هنرهاي نمايشي. از منظر انسانشناختي و روانيكي كاربرد آن از منظري انسان
دهد است. از با صداي ديگري و عمل كردن همچون عملي كه ديگري انجام مي  معناي شبيه ساختن خود به ديگري، سخن گفتن

دهد بايد اجتناب شود؛ زيرا واقعيت موجود شايسته تقليد به عنوان توليدي هنرمندانه از واقعيت كه واقعيت را زيبا و خوشايند جلوه مي
ها نيز هست. اما،  نه تنها بيرحم است كه دربردارنده زشتياين نوع توجه نيست. هنر بايد مشتمل بر زشتي هم بشود؛ چرا كه واقعيت  

در حالي كه امر زشت(نازيبا) با بيرحمي پيوند خورده است، تقليد يك هم آغوشي مصالحه آميز است. هنر بايد تقليدگر باشد تا به ما 
  ). ٧٠: ١٣٩١از ميان برود(شاهنده، بريم، بايد ها به كار مييادآوري كند كه بيرحمي و خشونتي كه عليه يكديگر و عليه ابژه

  نظريه ميسيس در اروپاي قرون وسطي  
پردازي پيرامون ميسيس در جهان غرب است. باور رايج حكماي آن عصر، اين پيش فرض قرون وسطي دوره افول و خمول نظريه

ست كه در جهان هستي وجود دارند. در  فلسفي يونان باستان بود كه: اولاً ذهن آدمي منفعل است و لذا تنها قادر به درك چيزهايي ا
ثاني حتي اگر ذهن قادر به ابداع چيزهايي كه وجود ندارند باشد، صحيح نيست كه انسان قوه ابداع خود را به كار اندازد، چراكه جهان  

 ٣و ديونيسوس   ٢تر از آن قابل تصور نيست...، در اروپاي قرون وسطي متفكراني چون سنت آگوستينهستي نظام احسن است و كامل 

غيب، كه جهاني  به جهان  كه  است  آن  نمايد، شايسته  اقدام  تقليد طبيعت  به  است هنرمند  قرار  اگر  كه  كردند  مطرح  را  اين قضيه 
تر است، متمركز شود. كار بدانجا رسيد كـه در اوج قرون وسطي، هنرهايي چون نقاشي و پيكرتراشي به استهزا، تحت عنوان كامل

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
     )١٩٦٨- ١٩١٧محمد غنيمي هلال ( ١

2 Saint Augustinus (354-420)    
3 Dionysus 
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هايي، بحث فلسفي در باب نظريه ميمسيس در اروپا به خاموشي ش ميمونوار توصيف شدند. در نتيجهء چنين تحليلارز تقليدهاي بي
  ). ٢٢٨: ١٩٧٣گراييد و تقريباً كنار گذاشته شد(تاتاركيويچ، 

  نظريه ميمسيس در عهد رنسانس
جمله تئوري ميمسيس بپردازند و دستگير ايشان در  عصر رنسانس، فرصتي دوباره بود كه اروپاييان مجددا بـه فلسفه يونان باستان از  

هاي اروپايي دروازه معارف فراموش ء آنها به ويژه آثار ابن رشد قرطبي به زبان اين باب، آثار پر ارج حكماي مسلمان بود كه با ترجمه
در دوره رنسانس است و اين  شده در قرون وسطي به روي اروپاييان گشوده شد. علاقه به نظر ميمسيس اساس نظريه هنرهاي زيبا  

گرايان جديد در زيباشناسي، كوشش نمودند تا قواعد آثار هنري و نقد هنري را از  امر به ويژه در موسيقي خود را نشان داد. حتي عقل 
اسپرس، يك اصل متعارف و بديهي استنتاج كنند به اين خاطر اين اصل را كه هنر تقليد طبيعت است، معيار قرار دادند(مونروسي و ه

٣٠– ٣٢، ١٣٧٦( .  

  نظريه ميسيس در بين حكماي جهان اسلام
، ١با تكوين فلسفه و حكمت اسلامي، از سده دوم هجري و با ترجمه آثار فلاسفه يونان باستان به زبان عربي در عهد مامون عباسي

م در جهان اسلام است كه براي اصطلاح اي يافت. ابوبشر متي، اولين حكيشرح و تفسير در باب نظريه ميمسيس افلاطوني رونق تازه
). وي از نسطوريان بغداد بود و رئيس منطقيان عصر خويش به  ١٥١:  ١٣٨٢كوب،  ميمسيس معادل عربي محاكات  را به كار برد(زرين 

مي ترجمهشمار  در  و  واسطهآمد  زبان  از  ارسطو  بوطيقاي  از  بااي كه  نخستين  براي  داد،  انجام  زبان عربي  به  از معادل  ي سرياني  ر 
محاكات براي اصطلاح ميمسيس يوناني استفاده كرد. اين ترجمه، با همه ارزشي كه به واسطه پيشگام بودنش داشت، برگرداني دقيق 
اسحاق  بن  يعقوب  بعد  چندي  نمود.  تكميل  را  استاد  كار  عدي  بن  يحيي  شاگردش  او  از  بعد  لذا  داشت.  فراواني  اشتباهات  و  نبود 

كرد(صفا،  براي  ٢الكندي  تلخيص  را  آن  بار  خود ٩٥:  ١٣٧٤اولين  فلسفي  آراء  در  كه  است  اسلام  حكماي  اولين  از  فارابي  ابونصر   .(
ء (محاكات  تري در باب ميمسيس انجام داده و آن را به دو شاخهي ميمسس نيز نظريات مهمي دارد. او تجزيه و تحليل دقيقدرباره

ي بيان يك مطلب است و محاكات عملي، حاصل انجام يك كار  و محاكات قولي، نتيجهقولي و عملي) تقسيم كرده است. از نظر ا
معروف  فارابي،  از  پس  ميمسيس،  است.  هدف  او  اعتقادات  در  است.  سينا  ابن  پرداخت،  ارسطو  بوطيقاي  شرح  به  كه  كسي  ترين 

بن سينا با افلاطون در اينكه ميمسيس به  برانگيختن علاقه يا نفرت نسبت به كسي يا چيزي است، نه بيان صرف حقيقت. ظاهراً ا
-دانست و برعكس آن را براي تعليم و تربيت خوب ميشود، هم نظر بود اما مانند افلاطون آن را مردود نميحقيقت رهنمون نمي

ينا، ميمسيس  دانست. از ديگر كساني كه به تحقيق در آثار فلاسفه يونان پرداخت، ابن رشد اندلسي است كه برخلاف فارابي و ابن س
-را در سطحي جهاني تفسير كرد. هرچند كه او آراء ابن سينا را در نظر داشت، اما در ميمسيس، صاحب نظريه بود و نظريات او زمينه

ي ميمسيس بين جوامع گوناگون فرهنگي شد. با اين وجود در بين حكيمان ايران، مشهورترين كسي ساز كشف قوانين مشترك درباره
بوط شرح  به  نصيرالدين طوسيكه  خواجه  پرداخت  آخرين   ٦يقا  در  خواجه  كه  است  الاقتباس  اساس  او  مشهور  جمله كتب  از  است. 

شود نيست، بلكه تصويري است  ي اين كتاب به مسالهء ميمسيس پرداخته است. ميمسيس در نظر خواجه، عين آنچه روايت ميمقاله
:  ١٣٨٨ائل است: محاكات مجرد، محاكات تحسيني و محاكات تقبيحي(طاهري،  شود. او به سه نوع محاكات قكه معنا از آن ارائه مي 

٢١٩ -٢١٤ .(  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
 هجري قمري) هفتمين خليفه عباسي  ٢١٨  - ١٧٠ابوالعباس عبداالله مامون ( ١



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ٢۵٨ 

   

 

  نظريه ميمسيس در عصر جديد
كند و اين اصل، بنياد  شناسي اصل اساسي كتاب خويش را تقليد از طبيعت بيان ميدر كتاب ناتمام زيبايي  ١در قرن هجدهم، بومگارتن

-بنـدي مهـم هنـرهـاي زيبـا در دايرهبـراي طبقـه  ٣عنوان مبـدأ واحد هنرهاي زيبا و اسـاس كـار دالامبـر با    ٢اثر پرنفوذ شارل باتو 
شناسان از شهرهاي ). اما جالب اينجا بود كه در اين قرن با كشفياتي كه باستان٣٤  -  ٣٣:  ١٣٧٦المعارف است(مونروسي و هاسپرس،  

هاي دور، هنرمنـدان نقـاش و آوردند و با پيدا شدن بسياري از آثارهنري مربوط به گذشته  نابود شده روم و يونـان باسـتان بـه عمـل
هـايي از تقليـد هاي هنري كهن پرداختند. شايد بتوان در مكتب ناتوراليسم رگهمند شدند و به تقليد از شيوهپيكرتراش به آنها علاقه

به مثابه علم عمل ميكرد و به جـاي بازتوليد طبيعت، در صدد كشف آن بود. طبيعت پيدا كرد با اين تفاوت بزرگ كه در اينجا هنر  
كند كه هنر بايد تكرار تمام عياري از واقعيت باشد و اين نظر  نويس فرانسوي در كتـاب خـود رمان تجربي بيان مي، رمان٤اميل زولا 

  ). ٣٥: ١٣٧٩رز، پس از او توسط نقاشاني كه عليه رمانتيسم به پا خاستند، ترويج شد(هاسپ

  سه جزء ميمسيس
به اين معنا ويژه است كه اگر قرار باشد هنر  هاي هنري، ميمسيس تصويري جايگاه ويژهدر ميان ميمسيس اين ميمسيس  اي دارد. 

از ميمسيس   به همين دليل، بحث  از ساير هنرها از چنين خصلتي برخوردارند.  بازنماينده داشته باشد، هنرهاي بصري، بيش  ماهيت 
مي تصويري محدود  ميمسيس  به  را  نوردهي،  هنري  اگر  است.  گرفته شده  از درختي  كه  تصور كنيد  را  و سفيد  كنيم. عكسي سياه 

ويژگي ساير  و  كانوني  فاصله  درميتنظيم  ديدن عكس،  با  باشد،  خاصي  نحو  به  تصويربرداري  بازنمايانده  هاي  تصوير  اين  كه  يابيم 
تنه   تصوير،  در  اگر  اما  است.  شاخهدرخت  از  كوچكتر  برگبسيار  و  شاخهها،  از  بزرگتر  بسيار  مي ها  به سختي  باشد،  تنه  و  توانيم ها 

 ٦يا به اختصار بازنما، درخت را هدف بازنمايي   ٥ي درخت است. با توجه به مثال بالا، عكس را منبع بازنمايي بگوييم، تصوير بازنماياننده
  ) ١١٧: ١٣٩١ناميم(يغمايي، شيخ رضايي، مي ٧ي بازنمايي هت ميان بازنما و هدف را رابطهء تناسب يا شبايا به اختصار هدف، و رابطه

  چارچوب نظري پژوهش
ها، و همچنين صورت و جمجمه، قد و... از يكديگر متمايز  مردم كشورهاي مختلف جهان از لحاظ رنگ پوست و مو، شكل لب و پلك 

كند، اما بعضي از اين مشخصات در ميان گروهي از مردم مشترك است؛  فرق مي  گردند. اين خصوصيات در بين مردم يك كشور هم مي 
اي كه هاي انسانياند از گروه ). همچنين به بياني ديگر، نژاد عبارت ٩:  ١٣٥٨دهند (نستورخ،  و اين گروه از مردم، يك نژاد را تشكيل مي 

آنها  بنابر اصول توارث به  باشند كه  ها از نظر آداب و رسوم، يا رسيده باشد؛ هرچند كه اين گروه   داراي خصوصيات جسماني مشتركي 
(دوفونتت،   نباشند  همانند  انسـان ٦:  ١٣٦٩مليت،  خصوصـيات  بـا  مختلـف  گروهاي  آميـزش  جمعيـت،  افـزايش  مهاجرت،  شناسي  ). 

انـد. از نظـر زيستي، نژادها شركت داشتهتـرين عواملي هسـتند كـه در جريان سـاختمان و ايجـاد غذايي، اصلي متفاوت و تغييـر در رژيم 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Alexander Gottlieb Baumgarten (1714-1762)   
2 Abbe Charles Batteaux (1713-1780)  
3 Jean le Rond D'Alembert (1717-1783)   
4 Émile Édouard Charles Antoine Zola (1840-1902)  
5 Source of representation 
6 Target of representation 
7 Connection of representation 



 
 
 
 
 

 ٢۵٩بازنمايي انسان پنداري نژادي در انيميشن هاي هيولا، ماشين ها و روح   

 

 

اي از صفات جسمانيِ توارثي متمايز شده است(صـفات تشـريحي: ها بـه وسيله مجموعه نژاد يك گروه انساني اسـت كه از ساير گروه 
ها ه بيماريي متفاوت نسبت ب هاالعملعكس  هاي خوني؛ صفات مرضي:  رنگ پوست، شكل سر و...؛ صفات فيزيولوژيك: تقسيم گروه

دهو...  خصلت).  چون  و  دارند  وجود  نژاد  انسانها  عقيده  بنابر  رو  اين  از  نيستند  مشخص  وضوح  به  هميشه  نژادها  اين  شناسان، هاي 
شناسان اوليه سعي كردند، طبيعت چند تيپي نوع انسان ). انسان ٢٠٩:  ١٣٨٤توانند متفاوت باشند(پانوف و پرن،  هاي نژادي مي بنديطبقه 

ها يا نژادها، بر پايه مناطق جغرافيايي و خصوصيات ظاهري يا بدني چون: رنگ پوست، بندي انسان هوشمند به زير نوع را، به وسيله طبقه 
كنند. در اين اندازه بدن، شكل سر و تركيب مو نشان دهند. آنها، نژادهاي انسان را به سه دسته بزرگ: مغولي، اروپايي و سياه، تقسيم مي

پوستان آفريقايي يا گرفتند. مانند روشن ها، برخي از افراد يك منطقه يا جمعيت، در طبقه يا نژاد خاص آن جمعيت جاي نمي ندي طبقه ب 
گرفت كه اين افراد ثمره اختلاط نژادي هستند. اصطلاحات رايج، چون آسيايي يا  پوست. در نتيجه فرض بر اين قرار مي هاي تيره اروپايي

پوست بيشتر انتزاعات آماري هستند؛ كه افرادِ داراي برخي از خصوصيات پوست، و آفريقايي يا سياه ، اروپايي يا سفيد زرد پوست( مغولي ) 
، در اثر خود به نام نژادهاي زنده  ١). كارلتون كون١٢٢:  ١٣٩٦دهد(عسكري خانقاه و كمالي،  عمومي مشترك را در يك گروه قرار مي 

نژاد كه   ٥نژاد خالص وجود داشتند. اين  ٥ميلادي  ١٥٠٠است چنين فرض كرده است كه، قبل از سال نگاشته  ١٩٦٥كه در سال  ٢انسان 
ها  ميلادي كه اروپايي  ١٥٠٠نژاد خالص تا سال  ٥اند، كاملا از هم جدا بوده و با هم تركيب نشده بودند. اين هاي اصلي نژادها بوده هسته 

ايجاد كردند، خالص و  دريانوردي در دور دنيا را آغاز نمودند و ژن  هاي خود را در سرزمين جديدي پراكنده و مستعمراتي در نقاط دور 
انسان اكثر  بودند.  انسانشناس متمايز  معتقدند  امروزه  ژنتيك  علم  دانشمندان  و  قرار  ها  نژادها  تركيب  و  در معرض مهاجرت  ها هميشه 

خالص وجود نداشته است. تركيب نژادها نه تنها يك واقعيت تاريخي بوده، بلكه  اند. به عبارت ديگر احتمالاً هرگز چيزي به نام نژاد  داشته 
كنند، كه ها را به سه نژاد تقسيم مي ). به طور معمول انسان ٩پذيرد(همان: در جهان پرتحرك امروزي با شدتي بيشتر از گذشته انجام مي 

با يكديگر تفاوت دارند. سياه  و ساختار مو  اروپاريخت٣انريخت از نظر رنگ پوست  . علاوه بر اين سه گروه، گروه  ٥هاريخت و مغول  ٤ها، 
يا بوميان  ٦هاريخت ر است. اين گروه استراليايي گنجد، و از آنها بسيار كوچكت چهارمي نيز وجود دارد كه در هيچ يك از اين سه گروه نمي 

  ).١٨- ١٧،  ١٣٩٥اصلي سرزمين استراليا هستند(حسن زاده،  

  يهاي اصلگونه
  ريخت مغول

آسيا زندگي مي  در  نژاد  اين  و جنوب شرقي. قسمت ديگر  قسمت عمده مردم  نواحي شمالي، مركزي، شرق  در  كنند. بخصوص 
شود: نژاد زرد مغولي شمالي يا آسيايي، نژاد زرد مغولي باشند. اين نژاد خود به سه نژاد كوچكتر تقسيم ميساكن استراليا و آمريكا مي

  ). ٧٦: ١٣٥٨آمريكايي(نستورخ، مغولي دجنوبي و نژاد زر

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Carleton coon )١٩٨١ -  ١٩٠٤  (  
2 The living races of man 
3 Negriforms 
4 Europiforms 
5 Mongoliforms 
6 Australiformes 
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  مغولي جنوبي
هاي متوسط يا كلفت و تر و صورتي باريكتر دارند. لب شرقي آسيا مسكن دارند. اين گروه، پوستي تيرههاي جنوبي، بيشتر در جنوبمغولي 

  رويد. قدشان از دسته اول كوتاهتر استبيني پهن، از مشخصات ديگر آنهاست. موهاي سرشان موج دار است و ريش آنها به كندي مي

  مغولي شمالي
باشند. در هاي مشخص نژاد مغولي ميمشهورند؛ و در واقع از گروه١هاي شمالي يا آسيايي، مغولها و بورياتها ي اول يعني مغولياز دسته

است. لب موهاي ظريفي تشكيل شدهتر است. موها هميشه خشن و خشك نيست، ريش از  اين مردم، رنگ پوست، مو و چشم، روشن 
اي، سياه و سبزه. با هزاران  ). در آسيا رنگ پوست متفاوت است: سفيد، زرد، قهوه٣٥باشد(همان:  ها باريك و صورت پهن و صاف مي

هر نژادِ  هاي نژادي، تغيرات فراوان در رفتار و خوي و روش مردمان آسيا پديدار گشته است. در حقيقت  اختلاط و آميزش ميان گروه
هاي به نسبت مشترك عبارت اند از: وجود ). در نژاد آسيايي، ويژگي٥٢توان در آسيا يافت(همان،  ي آدمي در جهان را ميشناخته شده

اي كه توسط يك توده چربي هاي پهن با استخوان گونهي داخلي چشم، كم مو بودن صورت و بدن، صورتچين پوستي در گوشه
تر است، اما مانند  هاي اروپايي تيرهي صاف و زبر و بيني به نسبت پهن. رنگ پوست اين افراد از اكثر گروهپوشيده شده است؛ موها

ترين افراد اين نژاد در جنوب  تر شوند. قد اين نژاد از تنوع زيادي برخوردار است؛ كوتاه قدبوميان آمريكا قادرند در مقابل آفتاب تيره
بلند  قاره اندونزي، و  آسيا و  آنها در فلات تبت ديده ميقدي  قهوهترين  اغلب  از گروهشود. رنگ چشم  برخي  در  است ولي  هاي  اي 

نسبت به ساير نژادها كمتر    ٢شوند. تفاوت مرفولوژيك ميان زن و مردخاكستري ديده مي  –محلي كوچك افرادي با رنگ چشم سبز  
بوميان آمراست. دندان اروپايي كمتر ديده  هاي پيش، بيل مانند است( مانند نژاد  به نژاد  يكا). سفيد شدن مو و طاسي مردان نسبت 

  ). ٢٧: ١٣٩٥تر است(حسن زاده، شود ولي نسبت به نژاد بوميان آمريكا بيشمي

  مغولي آمريكايي
د؛  دسته سوم، خصوصيات حدواسط دارند. بسياري از خصوصيات مغولي در آنها وجود ندارد؛ و به علاوه خصايص اضافي ديگري دارن

بوميان آمريكا موهاي مستقيم، خشن و سياهرنگ دارند. موهاي ريش  .  )٣٥:  ١٣٥٨كند( نستورخ،  كه آنها را به نژاد اروپايي نزديك مي
اي و صورت پهن از خصوصياتي است كه بوميان آمريكا را مغولي جلوه و سبيل و بدن آنها ظريف است. رنگ پوست زرد مايل به قهوه

هزار سال پيش امكان به وجود    ٥٠تا    ٢٠اند. ساكنان اوليه امريكا در حدود  شمال آمريكا تا آسيا گسترده شده  دهد. اين گروه ازمي
اند. رنگ چشم در اين افراد به  پرداختهاند، زيرا اين افراد با شكار حيوانات كوچك به زندگي ميهاي متراكم را نداشتهاوردن جمعيت

بر و صاف هستند. موهاي بدن در زنان و مردان اين نژاد كم است. طاسي در مردان و سفيد شدن طور عمده تيره است و موهاي آنها ز
ي داخلي چشم انها  در گوشه  شود. موي صورت(ريش و سبيل) در آنها نسبتا كم و ظريف است.مو در هر دو جنس به ندرت ديده مي

اپيكانتوس نام  به  پوستي  اين چين در زديده مي  ٣يك چين  بيشتر ديده ميشود، كه  متغير  نان  و روشن  تيره  بين  شود. رنگ پوست 
شود. افراد اين نژاد به طور  است. اما توانايي عمومي كه در اين افراد براي برنزه شدن وجود دارد باعث تيره شدن رنگ پوست آنها مي

- ). در اين مردم، بيني فوق٢١:  ١٣٩٥،  عمده چهارشانه هستند، ولي طول قامت انها با توجه به شرايط محيطي متغير است(حسن زاده
ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  

1 Buryats 
2 Sexual dimorphism 
3 Epicantus 
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العاده برجسته است و شكل كلي صورت آنها تشابهي با افراد نژاد اروپايي دارد. بعضي از قبايل، موهاي مواج دارند و برخي ديگر داراي  
  ). ٣٧:  ١٣٦٢اند. (سعيديان، ريش فراوان

  اروپا ريخت
نژادي اين گروه: پوست   ي اصلي اين نژاد در دنياي قديم، اروپا، آسيا وهسته شمال آفريقا بوده و همچنين هندوستان. خصوصيات 

ي صورت(ريش و اي)، موي سر نرم و مجعد به رنگ تيره يا روشن، رشد موهاي بدن به خصوص در ناحيهروشن يا تيره(گاهي قهوه
يا كمي شيب پيشاني راست  است. حدود ريشه سبيل) زياد است.  برجستگيدار  به جلو  بيني  هاي چشم در يك سطح دارد. گوشه  ي 

دارد. در اكثر موارد رنگ چشم قهوه به طور خيلي خفيف وجود  يا آبيهستند؛ و چين پلك  تيره است.  اي يا آبي و گاهي خاكستري 
خ شود. بيني باريك و بلند است، و محور بزرگ سوراخ بيني قدامي خلفي است(سوراشمالي ديده ميچشم آبي رنگ در اهالي اروپاي

باشند. چانه رشدي متوسط يا زياد دارد. شكل سر بسيار متغير  ها باريك يا متوسط و بدون برجستگي ميبيني وضعي سهمي دارد). لب 
كنند:  است. نژاد اروپايي را به دو دسته تقسيم مي  ١است. گونه و فك فوقاني به خارج برجسته نيستند و به طور كلي صورت اورتوگات 

  اي. مديترانهجنوبي يا هندوي يا نژاد آتلانتوبالتيك، نژاد اروپاييشمالنژاد اروپايي

  اروپايي شمالي
ها، و ساير مردماني را كه در قسمت شمالي اروپا ها و انگليسيها، آلمانيها، نروژي ها، لهستانيها، بلاروس، روس ٢از نژاد آتلانتوبالتيك 

مي دارند،  ممسكن  روشن،  پوست  رنگ  برد.  نام  قهوهتوان  چشموهاي  بور،  يا  روشن  از  اي  بلند  قد  و  بيني  خاكستري،  يا  آبي  هاي 
ويژه است(نستورخ،  مشخصات  آنها  آفريقا، .  )٣٢  -٢٩:  ١٣٥٨ي  شمال  مناطق  بلكه  هستند  اروپا  قاره  ساكن  تنها  نه  نژاد  اين  افراد 

ء اروپا و هم مرزي با مناطقي از آسيا و عيت در قارهاند. اين تنوع به علت حركت مداوم جمخاورميانه و غرب آسيا را نيز اشغال كرده
بوده است. ويژگي آفريقا  اغلب در گروهشمال  نرم و مجعد، هايي كه  دارد، شامل: رنگ پوست روشن، موي  اروپايي وجود  نژاد  هاي 

ي مرتفع، و برجسته نبودن  الگوي طاسي مردانه، سفيد شدن موها با گذشت سن، زياد بودن موي بدن به ويژه در ناحيه صورت، پل بين
  شود.هاست. البته صفت رنگ روشن پوست در همه جا ديده نميآرواره

  اروپايي جنوبي
ها را باشند كه آن تري دارند. بسياري از افراد نژاد بزرگ اروپايي، حدواسط بين اين دو نژاد مياين گروه رنگ پوست، مو و چشم تيره

ها، ها، تاجيك توان: هندياي مياند(نژاد اروپايي ميانه). از اين دسته يعني نژاد هندومديترانهي جدا و خاص ديگري جاي دادهدر طبقه
اي رنگ، بيني محدب، صورت باريك و سر  ها را نام برد. موهاي مجعد سياه رنگ، چشمهاي قهوهها، عربها و ايتاليايي ارامنه، يوناني

  دراز، از مشخصات اين گروه است. 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Ortbognatus 
2 Atlanto Baltic 
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   هند
- كنند. اين افراد از بعضي جهات شبيه بعضي از گروهي هند را از هيماليا تا جزاير سيلان در اقيانوس هند اشغال ميافراد اين نژاد قاره

تر است، اما شكل بيني، توزيع مو و ريش، هاي اروپايي به ويژه مناطق شرق مديترانه هستند. رنگ پوست آنها از افراد اروپايي تيره
  ). ٢٧: ١٣٩٥باشد(حسن زاده، هايي از نژاد اروپايي ميدر مردان و زواياي صورت شبيه به گروه الگوي طاسي

  استراليايي ريخت
پوست كه از ناحيه اقيانوسيه با كشتي گذشتند، اشتباها ساكنان هندي جزاير اقيانوسيه را تيره پوست ناميدند. اين  نخستين مردان سفيد

هاي مختلف  ها و بوميگشت، به مردمي با قوميترفته جزاير بيشتري توسط مكتشفان كشف ميفتهنام چندان نپائيد. همانطور كه ر
برخوردند. در جزاير غربي آنان پوستي به رنگ مس، موهاي سيخ سياه دارند، و قايق راناني چابك و ورزيده هستند. در جزاير دورتر به 

ت برخوردند كه بومي اين نواحي هستند، داراي موهاي فرفري( مجعد ) يا  پوساي يا سياهسوي شرق، مكتشفان به مردمي پوست قهوه
  شود: اند، كه هريك محدود به قسمتي ميباشند. دانشمندان مردم جزاير اقيانوسيه را به چهار گروه عمده تقسيم كردهوز كرده مي

  بوميان استراليا 
داراي موهاي بور و يا قرمز هستند كه اين رنگ مو به ندرت تا  فرم بدن و رنگ پوست در اين نژاد متنوع است. اما كودكان اغلب  

تري دارند و بلند قامت هستند. اين افراد  ماند. در شمال و به خصوص شمال مركزي، افراد اغلب رنگ پوست تيرهزمان بلوغ باقي مي
- پوستهاست. برخي از انسانه سياهي سياهريخت دارند. رنگ پوست آنها بريخت و بيني پهن از نوع سياهموي موج دار، از نوع اروپا

از همه اين گروه  ابتداييي گروهشناسان معتقدند كه  انساني  انساني امروزي ء گروهتر هستند. يعني به اجداد مشترك همههاي  هاي 
ي برجسته، قوس ابرويي  هاباشند. آروارهتر ميهاي آنها درشتتر و دنداني اين افراد ضخيمهاي جمجمه باشند. استخوانتر ميشبيه

ي نسبتا كوچك، صورت باريك و  هاي ضخيم ولي برنگشته، چانههاي بيني بزرگ، لبمشخص در هر دو جنس، بيني پهن، سوراخ
هاست. طاسي مردان در  هاي عمومي استرالياييرشد نسبتا فراوان موهاي بدن به خصوص در روي صورت( ريش و سبيل ) از ويژگي

اندازه هاي استرالياييباشد. دندانايع است و الگوي آن مشابه مردان اروپايي مينژاد استراليايي ش ي ها بسيار بزرگ است و اغلب از 
كند. ميانگين ظرفيت جمجمه در نژاد استراليايي از ساير نژادهاي جديد كمتر است. در حدود نيز تجاوز مي  ١دندان در انسان نئاندرتال

اند.  شايد علت اين امر  بوده  ٢هاي انسان هومو اركتوساند كه داراي ويژگيكردهاستراليا زندگي مي  هايي درسال قبل جمعيت  ١٥٠٠٠
  ) ٢٥-٢٠: ١٣٩٥هاي جديد در جامعه استراليايي باشد(حسن زاده، هاي قديمي نسبت به ژنفراواني بيشتر ژن

  ملانزي
جزاير ملانزي(جزاير سياه)، پوستي تيره و موهايي وز كرده(مجعد) دارند. كنند. مردم  زندگي مي  مردماني هستند كه در جزاير ملانزي

هاي كوچك چوبي مخصوص، اين جزاير كه چندين گروه است، در شمال شرقي جزيره(قاره) استراليا قرار دارد. مردم ملانزي از قايق 
به جادوگري دارند و جادوگران اغلب ثروتمندترين  كنند. اين مردمان اعتقاد شديدي  گيري و تجارت و رفت و آمد استفاده ميدر ماهي

نو و جزاير شرقي آن كه تا جزاير فيجي ادامه دارند(مانند جزاير روند. افراد اين نژاد در گينهو مهمترين اشخاص قوم خود به شمار مي

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Neanderthal 
2 Homo erectus 
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مي زندگي  به  سليمان)  نزديك  و  بوده  زياد  بسيار  مناطق  اين  مردمان  جدايي  با    ٢كنند.  سال  ارتباطي هزار  مناطق  ساير  مردمان 
هاي نژاد افريقايي داراي موهاي كركي شكل اند. تيرگي پوست مردمان اين مناطق بسيار زياد است و مانند برخي از زير گروهنداشته

ر است. مردان  هاي برگشته در انها به نسبت نادهاي بيني برجسته هستند و لبهستند. افراد اين نژاد بر خلاف نژاد افريقايي، داراي پل
تر از ساير نژادها( به دار هستند. قوس ابرويي در اين نژاد برجسته است و شكل جمجه آنها ابتداييبالغ داراي بدني پهن و صورتي مو 

  باشد.  استثناي نژاد استراليايي) مي

  ميكرونزي
باشد. آنها دريانورداني ماهر  عناي (جزاير كوچك) ميبه م  ١هايي به نام مجمع الجزاير ميكرونزي سومين دسته از جزاير اقيانوسيه، جزيره

هاي  توانند سفرهاي بزرگ در اقيانوس انجام دهند. قايقاند و با آنها ميهايشان را با نخ و... به هم بستههستند. قطعات مختلف قايق 
و شمال ملانزي هستند.   ٢نزيير غرب پليباشد. اين نژاد ساكن جزاهاي بوميان اقيانوسيه ميمردم ميكرونزي، سريع السيرترين، قايق

اند. ميانگين قد نژاد ميكرونزيايي جزيره تشكيل شده است كه در غرب اقيانوس ارام قرار گرفته  ٦٠٠ايالات فدرال ميكرونزيا  از حدود  
  ). ٢٣-٢٢: ١٣٩٥(حسن زاده، باشد. موي نژاد ميكرونزيايي فرفري استتر مينزيايي است و رنگ پوست اين نژاد تيرهكمتر از نژاد پلي

  نزيپلي
ها بودند كه نزياييي مردم بومي، در جزاير اقيانوسيه، پلينزي(به معناي جزاير بسيار است). از همهالجزاير، پليي مجمعآخرين جزيره

هاي  سخت روي زمين  كنند ولي خيلياز نخستين برخورد با كاشفان اروپايي خوش رفتار بودند. با كشاورزي و ماهيگيري زندگي مي
نمي  كار  خود  ميجزاير  فراوان  خيلي  غذا  اينكه  براي  مجمع٧١-  ٧٤:   ١٣٦٢باشد(سعيديان،  كنند،  در  نژاد  اين  بين ).  كه  الجزايري 

(در اندنيوزلند و جزاير هاوايي قرار دارند ساكن هستند. اين ناحيه همراه با ميكرونزيا اخرين مناطقي هستند كه توسط انسان اشغال شده
ترين افراد در ترين و كمرنگوزن شود ولي در مجموع بلندقدترين، سنگينسال پيش). تنوع محيطي در اين نژاد ديده مي  ٣٠٠٠حدود  

شوند. موهاي بدن به ويژه در مردان بسيار اندك است و موهاي آنها صاف و گاهي مجعد است. رنگ چشم و موها اين نژاد ديده مي
  ). ٢٢: ١٣٩٥اين نژاد پهن است(حسن زاده،  تيره، و بيني در افراد

  ريخت سياه
اند كه نخستين آدميان در آفريقا تكامل  شناسان مطالعاتي روي تكامل انسان به عمل آورده و به اين نتيجه رسيدهامروزه انسان
استخوان بخشيافتند.  در  بشر  ساخت  دست  ابزارهاي  از  برخي  با  ميمون  شبيه  آفريقهاي  شرق  مختلف  آمده  هاي  دست  به  ا 
تر و بيني باريك دارند؛ و تري دارند. بعضي پوست روشنهاي كوچك). نژاد سياه در ميان خود نيز، دسته٦٠:  ١٣٦٢است(سعيديان،  

برخي ديگر لب ظريف يا با ضخامت متوسط. گروهي داراي قدي كوتاه با پاهايي بلند نسبت به طول تنه هستند. قد متوسط سياهان  
)، ٤هاها، اهالي آفريقاي جنوبي (بوشمنشوند. علاوه بر سودانيهاي جهان شناخته ميمتر است؛ و بلندترين انسانسانتي  ١٨٠ ٣نيلوتيك

ء شرقي نژاد سياه هستند. بعضي  باشند. سياهان استراليايي شاخهها)، از اين نژاد ميشرقي(حبشي) و آفريقاي٥ها آفريقاي مركزي(پيگمه

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Micronesia 
2 Polynesia 
3 Nilotic 
4 Bushmen 
5 Pygmy 



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ٢۶۴ 

   

 

توان آنها را  شناسي هم نمياند كه حتي با مطالعات انسانثل اهالي جزاير سليمان، آنقدر به سياهان آفريقايي شبيهها، ماز استراليايي
). موي بدن در افراد اين نژاد كم است، ولي موي صورت در مردان بسيار زياد است و معمولا مردان در سنين  ٢٤متمايز كرد(همان:  

ابالا دچار طاسي مي اغلب باريكشوند. موها در  نژادها است. صورت  فراد اين نژاد فرفري و يا وزوزي هستند. لگن زنان  تر از ساير 
ها در افراد اين نژاد برآمده  ها كوچك و نسبتا باريك است. جمجمه آنها طويل، پيشاني آنها بلند و گاهي برجسته است. آروارهآفريقايي

- شود. بيني معمولا كوتاه و پهن است و پل بيني كم ارتفاع مينژادها بيشتر ديده ميها در اين نژاد از ساير هستند و برگشته بودن لب
اين نژاد  باشد. شكل بدن مانند ساير جمعيت به طول تنه در  پا نسبت  هاي ساكن مناطق گرمسيري است. غالبا طول ساعد و ساق 

ترين افراد هستند. البته بايد توجه داشت كه وزنترين و سنگينندبلنزيايي، اين افراد قدتر از سايز نژادها است؛ و بعد از نژاد پليبيش
اي تيره(شكلاتي)، موهاي خشن و فردار با مقطع عرضي بيضي و موي  ها با پوست قهوهتنوع قد در اين نژاد بسيار زياد است. سوداني

گروه عمده    ٥). مردمان آفريقا به  ٢٠:  ١٣٩٥  شوند(حسن زاده،هاي اين نژاد جغرافيايي محسوب ميصورت كم، يكي از بارزترين گروه 
  شوند: تقسيم مي

  كنند. ها، بيشتر در مصر و شمال آفريقا زندگي مي. عرب١
  نمايند.  در حبشه و بيشتر در صحرا زيست مي ١ها تي. هامي٢
  كنند. . سياهان واقعي، كه در آفريقاي غربي و سودان زندگي مي٣
  (كنگو).  ٣هاي زئير و پيگمي ٢هاي نامبيا هاي بيابان كالاهاري ، هاتنتوتبوشمن. بوميان منفرد و مجزا، ٤
  ميليون نفر مهاجر   ٥كنند. البته به اين مردم بايد جنوبي زندگي ميپوست هستند كه در مركز و آفريقاي، مردماني سياه٤. بانتوها٥

كنند، و گروهي از آنان با بوميان آميزش نموده و نژادهاي  اروپايي كه بيشتر در طول سواحل شمال يا قسمت جنوبي زندگي مي
  ). ٥٨:  ١٣٦٢اي پديد آمده است، افزود(سعيديان،دورگه

  شناسي  روش
اي اعم از كتاب، شناسي و بر اساس گردآوري اطلاعات از منابع كتابخانهتحليلي با رويكرد انسان-روش تحقيق كيفي از نوع توصيفي

ي موردي استفاه شده است. از ي مطالعهمقاله و منابع صوتي و تصويري انجام شده است. براي آشكارسازيِ مساله پژوهش از شيوه
انيمي ها و روح گزينش، و  در چهارچوب مباني نظري  هاي هيولاها، ماشينشناين روي بر اساس انتخاب هدفمند از موارد مطلوب، 

شده كه به تفصيل مورد واكاوي ها در چند قسمت ساختهارائه و تحليل شده است. لازم به ذكر است كه انيميشن هيولاها و ماشين
ر علوم اجتماعي متفاوت است. اين تفاوت  ترين شكل خود با سايشناسي حتي در كلاسيكقرار گرفته است. بايد اذعان داشت «انسان 

انسانشناختي و روش در آن واحد هستي از آن رو كه در  شناسي موضوع مورد مطالعه داراي اولويتي  شناسانه است؛ هستي شناختي 
در علوم    شناسي بحث كيفي بودن روش را به آنچه به طور عام مطلق نسبت به خود مطالعه است؛ و روش شناسانه از آن رو كه انسان

كيفي روش "اجتماعي   مي  "هاي  نمياطلاق  عميقشود، خلاصه  بسيار  برداشتي  آن،  از  و  پوياتر، خلاقكند  انسانيتر،  و  داردتر    » تر 
  ). ١: ١٣٨٧(فكوهي، 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 Hamites 
2 Namibia 
3 Zaire 
4 Bantu 
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  تحليل
  هيولاها

با حضور هنرمندان    ١٩٤٤گيري انيميشن كارخانه هيولاها، در رستوراني زمان صرف نهار در سال  ايده شكلالف)كارخانه هيولاها:  
لستر جان  داكتر١پيكساري  پيت  استتن ٢،  آندره  رانفت  ٣،  جو  واقع   ٤و  توجه  مورد  كه  بود  هيولا  كارخانه  درباره  ايده  گرفت.  شكل 

  اي از كتاب طراحي كرد و هايي درباره هيولا بود، كودكي را در گوشه). همانطور كه پيت داكتر مشغول خواندن داستان١گرديد(جدول
مي هيولا  افتاد كه چگونه يك  فكر  اين  به  كشيد. سپس  كودك  مقابل  در سمت  را  ترسناك  هر هيولايي  بترساند.  را  كودكي  تواند 

مي  ناپديد  هيولا  كودك،  جيغ  و صداي  ترساندن  از  بعد  كه  بود،  كودكي  ترساندن  مسئول  هيولا، هيولايي  كارخانه  انيميشن  گرديد. 
بصري متفاوت  بسيار  سبك  موفقيت  نمايانگر  انيميشن  و  ساخت  از  هدف  است.  كامپيوتري  بعدي  سه  انيميشن  در  چشمگيري  هاي 

  كارخانه هيولاها در آن زمان، ايجاد فكري نو و خلاقانه در عرصه هنر فيلمسازي انيميشني بود.  
ها پيش از  نيميشن، به سالدانشگاه هيولاها، ناجي كمپاني پيكسار و مانع از نابودي آن شد. داستان اين اب)دانشگاه هيولاها:  

گردد. براي طراحي فضاها در اين دو انيميشن (شركت هيولاها و دانشگاه هيولاها)، طراحان به  ماجراي انيميشن كمپاني هيولاها برمي
انسان دنياي  به  داشتند كه وقتي  اين چنيني توجه  نگاه مينكاتي  انسانها  نياز  براساس خواست و  شده و  ها ساخته  كنيم، همه چيز 

  همين موضوع در دنياي هيولاها، منجر به خلق دنيايي شد كه منطبق بر خواست و نياز و اندازه هيولاها بود.  
هايي با آزادي عمل است كه با اشاره به تاريخي بودن، به  ها و طراحيمزيت بزرگ در طراحي اين مجموعه، نوآوري و خلق ايده

هاي درس مركز بسياري از مشاغل بود. مكاني كه  شد؛ كلاس با حس هنرمند طراحي ميها،  فيلم معنا بخشيده است. در واقع طرح
ترس شخصيت ساختن  آشكار  براي  محلي  آمدند،  هم  گرد  متنوع  و  مختلف  بود(پايك،  هاي  كه ٥٤:    ٢٠١٣ها  هيولاهايي  تعداد   .(

د و شايد آنچه در طراحي هيولاها از درجه  شد، بسيار قابل توجه بوبايست براي نشان دادن جمعيت كمپ دانشگاهي طراحي مي مي
و...   اندام  اندازه  و  تعداد  جثه،  لحاظ  از  هركدام  كه  هستند  حيواني  مخلوقات  آنها  هيولاهاست.  تنوع  است،  برخوردار  بيشتري  اهميت 

الگوي    ١٠اساس    شخصيت غير محوري بر  ٣٠٠دسته اصلي تقسيم شدند...، بيش از    ١٠باشند...، هيولاها به طور كلي به  متفاوت مي
مجموعه شد؛  ساخته  پيشمختلف  كه  كاراكترهايي  از  كامل  شدند(همان:  اي  ساخته  سال  ٢٦تر  در  هيولاها  دانشگاه  جوايز    ٢٠١٤). 

  . )٥٢: ١٣٩٣(شيوائي،  متنوعي دريافت كرد كه يكي از آنها، دريافت جايزه انيميشن سال از فستيوال فيلم هاليوود بود

  ). مشخصات انيميشن دانشگاه هيولاها ٢(شركت)كارخانه هيولاها                              جدول(  ). مشخصات انيميشن١جدول( 

                  

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 John Alan Lasseter (born : 1957) 
2 Pete Docter (born : 1968) 
3 Andrew Stanton (born : 1965) 
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كار:   محل  در  هيولاها  محلج)  در  هيولاها  سال  Monsters at Workكار  مجموعه  محصول  آمريكايي   ٢٠٢١،  شركت 
است. تا زمان نگارش    ٢٠٠١اي براي فيلم شركت هيولاها محصول  ن دنبالهباشد. اين مجموعه به عنوااستوديو انيميشن پيكسار مي

  قسمت منتشر شده كه، تاريخ و عنوان آنها به شرح زير است:   ١٠اين پژوهش، از اين مجموعه فقط  
). مجموعه هيولاها در محل كار٤). مشخصات انيميشن هيولاها در محل كار                     جدول ( ٣جدول(   

      

  ها ماشين
  ١ها الف) ماشين

تاريخ   در  بار  اولين  انيميشن  سال    ٩اين  در    ٢٠٠٦ژوئن  و  متحده  ايالات  از   ٢٠٠٦جولاي    ٢٨در  بسياري  شد.  عرضه  بريتانيا  در 
مخروطي دنج بر اند. طراحي هتل  الهام گرفته شده  ١  ٦٦ها و افراد واقعي مسير  هاي فيلم به طور مستقيم از مكانها و مكانشخصيت

در هالبروك، آريزونا و ريالتو، كاليفرنيا است. اينها زماني دو هتل از هفت هتل ساخته شده   ٦٦در امتداد مسير    ٢اساس دو هتل ويگوام
(  ٣بودند( مانده).  است و هرچه  ). ماشينFandom.comهتل باقي  انيميشن كمي كند  اين  قرار گرفت. ريتم  ها خيلي مورد استقبال 

گيرد. با اين حال اين كار با استقبال بالايي مواجه شد و به  شود. اين مساله در اواخر فيلم شدت ميرود، كندتر هم مي لوتر ميقصه ج
نايل به دريافت جايزه گرمي شدند، و بعد از آن    "شهر من  "، براي آهنگ  ٣فروش بالايي دست يافت...، رندي نيومن و جيمز تيلور 

  . )١٣٧: ١٣٨٨اسدي، ار براي بهترين آهنگ اصلي نيز شدند. (سعادتنامزد دريافت جايزه اسك

    ٢ها  ب) ماشين
ژوئن   ٢٤است. اين فيلم، در سينماها به صورت سه بعدي در    ٢٠٠٦دوازدهمين فيلم بلند پيكسار و دنباله فيلم اصلي سال    ٢ها  ماشين
داستان را در حين سفر به سراسر جهان براي تبليغ اولين فيلم طراحي  اكران شد. جان لستر     ٣همراه با داستان اسباب بازي  ٢٠١١

توانستم تصور كنم كه  مي كند؟ كردم كه ماتر در اين موقعيت چه كار ميكردم و فكر ميگويد: من مدام به بيرون نگاه مي كرد. او مي 
رانندگي مي اشتباه جاده در بريتانيا  با   .چرخدپيكر در پاريس مي  ولهاي بزرگ و غكند و در دايرهاو در سمت  آلمان،  اتوباني در  در 

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
١   : U.S. Route 66     ها نيز شناخته  هاي بزرگراه ويل راجرز، خيابان اصلي آمريكا يا مادر جاده ) كه با نام٦٦مسير  يا    ٦٦ايالات متحده (يو اس    ٦٦جاده

  .هاي ايالات متحده بودها در سيستم بزرگراه شود، يكي از اولين بزرگراه مي
2 Wigwam Motel 
3 James Taylor ( born : 1948 )) 
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اي است. بسياري از انيماتورها اين فرصت را  موتورهاي اسكوتر در ايتاليا سر و كار دارد، و در ژاپن در تلاش براي كشف علائم جاده
د تا در مورد چگونگي انيميت كردن  هاي اسپورت واقعي را با سرعت تمام، توسط خودشان يا با خلبان آزمايش كننداشتند كه ماشين

اولين فيلم پيكسار است كه نامزد    ٢ها  كردند. ماشينهاي فيلم، تجربه كسب كنند. برخي نيز در مسابقات مسابقه شركت ميشخصيت
  ) fandom.comاسكار نشد. (

   ٣ها  ج ) ماشين
  منتشر شد.   ٢٠١٧ژوئن  ١٦ها  است كه در هاي ماشينهجدهمين فيلم بلند پيكسار و سومين دنباله فيلم   ٣ها ماشين

  ٣ها ). مشخصات انيميشن ماشين٧جدول(     ٢ها ). مشخصات انيميشن ماشين ٦جدول(           ١ها). مشخصات انيميشن ماشين٥جدول(              

                 

  د ) ماشين بازي كودكانه
از كانال ديزني پخش    ٢٠٠٨اكتبر    ٢٧، را توليد كرد كه در  ١بازي كودكانهشينپيكسار چندين قسمت از مجموعه تلويزيوني كوتاه ما

ها به عنوان شخصيت اصلي شود و مانند فيلمكوئين به نقش دوم تبديل ميشد. اين بار، ماتر  قهرمان داستان است و لايتنينگ مك
  پخش شد. ABCدر كانال ديزني، تون ديزني و خانواده  ٢٠٠٨اكتبر  ٢٧شود. اين سريال در ظاهر نمي

  ). مشخصات مجموعه انيميشن ماشين بازي كودكانه  ٨جدول( 

  

  روح 
تا   او  است.  روح  انيميشن  كارگردان  داكتر  نيز  پيت  را  بيرون  و  درون  و  بالا،  هيولاها،  فيلم: شركت  پيكسار سه  استوديو  در  حال  به 

فيلم است.  كرده  انيميشنكارگرداني  بهترين  جزو  سه  هر  كه  ميهايي  شمار  به  يكم  و  بيست  قرن  چهارمين  هاي  در  او  حال  روند 
 ترين ويژگي بصري انيميشن تبديل كرده است. مهم  همكاري خود با پيكسار نيز موفق ظاهر شده و روح را به موفقيت جديد پيكسار

ها شايد  ها. دنياي روحروح وجود دو سبك هنري كاملا متفاوت در آن است. اولين سبك، دنياي زندگان و دومين سبك، دنياي روح

ــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــ ــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــ ــــــــــــــ ــــــــــــــــ ـــــ ـــــ ـــــــــــــ ـــــــــ  
1 cars toons 
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نمايش مي به  را  فانتزي  فضايي  اما  باشد،  نداشته  زندگان   دنياي  به  نسبت  نورپردازي خاصي  يا  بسيار  قدم جزئيات  مانند  كه   گذارد 
).  psarena.irاندازد. (هايمان است و ما را به ياد انيميشن قبلي اين كارگردان يعني درون و بيرون ميترين خواب گذاشتن در عجيب

  اين انيميشن در نود و سومين دوره جوايز اسكار،  برنده جايزه اسكار بهترين فيلم پويانمايي و موسيقي متن فيلم شد.
 ). مشخصات انيميشن روح٩جدول( 

  

  ها بررسي انيميشن

  ها ويژگي ظاهري شخصيت
  الف) جمجمه

ها، طراحان براي نشان دادن حجم و اندازه جمجمه، از قسمت كاپوت و جلوي خودرو كمك گرفتند. كاراكترهايي در انيميشن ماشين
پوست هستند غالباً بدون كاپوت يا كه معرف گونه زرد  پوست هستند، داراي كاپوت دراز و كشيده، كاراكترهاييكه معرف گونه سياه

  داراي كاپوتي كوچك، و كاراكترهايي كه معرف گونه سفيدپوست هستند كاپوتي ما بين اين دو را دارا هستند.
  ). بررسي جمجمه (ماخذ : نگارندگان) ١٠ها                     جدول(). شكل جمجمه در انيميشن ماشين ١تصوير(

       
  (ماخذ : نگارندگان)                                                                                                                         

  ب) سر
رابطه صورت،  و  سر  فرمِ  و  شكل  شده،  ارائه  توضيحات  به  توجه  ازبا  بخش،  اين  در  دارد.  آن  حجم  و  جمجمه  با  مستقيمي   ي 

كاراكترهاي موجود در انيميشن روح كمك گرفته تا تفاوت ظاهري به خوبي نشان داده شود. بدين منظور از دو كاراكتر بسكاتباليست  
   (پيرزن) استفاده شده است.Gerel و جِرِل
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  ). بررسي سر ١١).  شكل و فرم سر و صورت در انيميشن روح                           جدول(٢تصوير(

 
     

  ( ماخذ : نگارندگان )                                                                                                    

  ج ) رنگ پوست
توان از رنگ پوست انسان در طراحي آنان بهره گرفت. بدين منظور  هاي آنها انسان نيستند، قاعدتا نميهايي كه شخصيتدر انيميشن

بايد از تيره يا روشن بودن رنگ در جدول رنگي كمك بگيرند. به عنوان مثال در انيميشن دانشگاه هيولاها، شاهد دو كاراكتر با رنگ 
سياه گونه  معرف  يكي  ولي  هستيم.  سفيدسبز  گونه  معرف  ديگري  و  رجِي(پوست  كاراكتر  دو  اين  مايك  reggie Jacobsپوست.  )و 

  شود.ي نمايان ميمشخص است، با كمك تيره يا روشن بودن رنگ سبز ، به خوبي اين تفاوت گونههستند. همانطور كه در تصوير 

  ). بررسي رنگ پوست١٢). تفاوت رنگ در انيميشن هيولاها                                                  جدول( ٣تصوير(

         
  (ماخذ : نگارندگان)                                                                                                                          

  د) شكل مو 
مانند   آنان  بستن موها، موي  دارند) هنگام  آنان كه موي فر  دارند و چه  موي صاف  آنان كه  داراي موي خشك و ضخيم(چه  افراد 

گيرد. در انيميشن هيولاها به خوبي شاهد اين  شود و فرمي رو به بالا ميكساني كه موي لخت و نرم دارند به سمت پايين سرازير نمي
  مهم هستيم.
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  ). بررسيشكل مو١٣). شكل مو در انيميشن هيولاها                                                   جدول(٤تصوير(

        
  (ماخذ : نگارندگان)                                                                                                                                    

  ه) فرم چشم 
ه ساير كاراكترها، در  هاي بزرگتري نسبت باند، درنتيجه چشمها روي شيشه جلو قرار گرفتهها، به دليل اينكه چشمدر انيميشن ماشين

هاي منتخب درا هستند. به همين منظور در اين بخش، از اين كاراكترها، براي بررسي فرم چشم كمك گرفته شده مابقي انيميشن
  است.  

  ). بررسي فرم چشم  ١٤ها                                                       جدول(). شكل چشم در انيميشن ماشين ٥تصوير(

         
  (ماخذ : نگارندگان)                     

  و ) رنگ چشم 
ها همگي  ياي پيش از تولد، كه روحها همگي همرنگ هستند( دني قابل توجه در انيميشن روح اين است كه، با آنكه شخصيت نكته

  اند. آبي هستند)، اما در رنگ چشم متفاوت
  ). رنگ چشم در انيميشن روح٦تصوير(

  



 
 
 
 
 

 ٢٧١بازنمايي انسان پنداري نژادي در انيميشن هاي هيولا، ماشين ها و روح   

 

 

  ). بررسي سر رنگ چشم١٥جدول( 
 رنگ چشم  هاي نژادي شباهت هاشخصيت

 پر رنگ  سياه پوست  جو گاردنر 

 اياي يا زردمايل به قهوهقهوه زرد پوست  كنار دستي جرِِل 

 متنوع  سفيد پوست  ٢٢

  (ماخذ : نگارندگان) 

  ز) نوك بيني  
ها، فرم و  كاراكترهاي انيميشن روح فاقد بيني هستند، كاراكترهاي انيميشن ماشينهاي انتخاب شده در اين پژوهش،  در بين انيميشن

  اندازه چراغ هايشان مشخص كننده بيني آنهاست. اما به منظور بررسي اين بخش، از كاراكتر هيولاها كمك گرفته شده است. 

  ). شكل نوك بيني ٧تصوير(

  
  ). بررسي نوك بيني ١٦جدول( 

 خصوصيات بيني  ادي هاي نژشباهت ها شخصيت

 ظريف  سفيدپوست  شود از بيني استفاده نمي

 پهن و سربالا سياه پوست  ساليوان 

  (ماخذ : نگارندگان) 

  ح) لب
پوست، از سِپَر موجود در جلوي خودرو استفاده هاي سياههاي شخصيت ها، به منظور پهن و ضخيم نشان دادن لبدر انيميشن ماشين

  اند. كرده
  ). بررسي لب١٧ها                                                جدول(). شكل لب در انيميشن ماشين ٨تصوير(

        
  (ماخذ : نگارندگان)                                                                                              



 

 
 

   
 

 ١٤٠٢، بهار و تابستان ٢٤، شماره ١٣شناسي ايران، دوره هاي انسان پژوهش  ٢٧٢ 

   

 

  ط) تنه و اندام هاي تحتاني
هاي تحتاني به خوبي مشخص است. از بين كاراكترها، سه كاراكتر رز، آرت و  ميشن هيولاها تفاوت اندازه در قسمت تنه و اندامدر اني

  اند. فرانك انتخاب شده
  ). بررسي سر تنه و اندام تحتاني ١٨). اندازه تنه و اندام تحتاني در انيميشن هيولاها                       جدول(٩تصوير(

        
  (ماخذ : نگارندگان)                                                                                                                      

  ي) جثه و اندام                                                                 
  ). بررسي سر بررسي جثه١٩جدول(                                          ). جثه در انيميشن هيولاها١٠تصوير (

          
  ( ماخذ : نگارندگان)                                                                                                     

  ك ) صدا
  ي با كاراكترها يكي هستند. د كه از نظر گونهشوبراي القاي بهتر ، از صداپيشگاني كمك گرفته مي

  Sally Carrera در نقش سالي  Bonnie Hunt).باني هانت١٢تصوير(      Valدر نقش وال Mindy Kaling). ميندي كالينگ١١تصوير(
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  River Scottدر نقش ريور اسكاتIsiah Whitlock Jr). ايسايا ويتلك جونيور ١٣تصوير(

  

  

  Windstarدر نقش ويند استار  ronnie del carmen). روني دل كارمن١٤تصوير(

  

  در نقش محمدعلي   avery kidd waddell). آوري وادل ١٥تصوير(

  

مشاهده انيميشنبا  ميي  در  منتخب  گونه  هاي  ترتيب:  به  شده  استفاده  آن  از  كاراكتر  طراحي  در  وفور  به  كه  نژادي  يابيم، 
  پوست و در انتها گونه زردپوست است.سفيدپوست، سياه

  گيرينتيجه
انسان  آناتومي، فيزيك و چهره  بررسي و دقت در جزئيات  با  تفاوت طراحان شخصيت،  از  با كمك گرفتن  نژاد ها، و  هايي كه هر 

يرانساني را معرف هريك از نژادها هاي غ انساني با هم دارند( اعم از تفاوت در فرم چشم، لب، بيني و... ) سعي دارند تا شخصيت 
ها، هاي موجود در جمجمه و چهره است. زيرا اين ويژگي هايي كه بيشتر قابل استفاده است، تفاوت عرضه كنند. در اين امر، ويژگي 
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مثال: عموم مردم تر بوده و عموم مردم بيشتر با آنها آشنايي دارند. به عنوان هايي كه در جثه و اندامها است، آشكار نسبت به ويژگي 
دارند ولي نمي دانند كه زردپوستان، چشم مي  باريك و كشيده  اندام هاي  به  تنه نسبت  بلند دانند كه  است. اختلاط هاي تحتاني،  تر 

بوميان در طول سال  و  پناهندگان  امريكا داراي جامعه بردگان، مهاجران،  باعث شده است كه  مليتي و چند هاي طولاني  اي چند 
شهر و ايجاد ايي اين سرزمين براي تبديل شدن به آرمان . آثار منتخب پيكسار نمايانگر اين مدعاست كه نظام رسانه فرهنگي شود 

هاي هنري از جمله هايش در پي آن است تعصبات و افكار نژادگرايي را به كمك رسانه بستري مناسب براي تحقق اهداف و ويژگي 
نژادي  برابري  انيميشن برعكس سال   انيميشن از جامعه دور كند و  توليدات  در  به همين منظور،  هاي را در جامعه گسترش دهد. 

بودند، امروزه شاهد حضور رنگين ها سفيد گذشته كه تمامي شخصيت  انيميشن پوست  اين مهم تا آنجا پيش پوستان در  ها هستيم. 
روح و هيولاها، دو شخصيت جو و ساليوان معرف   كنند. در انيميشن پوستان مي سازي رنگين رفته است كه طراحان اقدام به قهرمان 
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